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سال چهارم، تابستان 1403، شماره 13

علویون سوریه، مذهب منحرف یا شیعیان صوفی مسلک

سید رضا علوی  

چکیده

علويون سوريه كه در كتب محلل و نحل به نام‎های »نصيريه« و »نميريه« معروف 

است؛ در سال‎های اخير بدلیل حوادث سوریه مورد توجه بيشتری قرارگرفته و در مورد 

آن‌ها شــبهات و سؤال‎هایی مطرح شده اســت. در کتب ملل و نحل عقایدي باطل 

و ناصحيحي مانند: خدا دانســتن ائمه علیهم‌الســام، باب دانستن سلمان فارسی، 

تعظیم شــراب، دوست داشــتن ابن ملجم، اعتقاد به تناسخ به آن‌ها نسبت داده شده 

اســت. اما با مراجعه به کتب محققین و نویســندگان از علویون و بررسي سخنان و 

دفاعيات آنان و نقد و رد آنان بر اين نســبت‌ها می‌توان فهمید که اینان نه یک مذهب 

جدا بلکه یک فرقه‌ای از شیعه است که به دلایل مختلف بعض عقاید صوفیه در آن‌ها 

نفوذ کرده و بدان معتقد شــده‌اند، چنان‌که محققین و نویسندگان علوی در این مورد 

کتاب‌های نوشــته و به دفاع از عقاید و افکار خود پرداخته و آنچه به‌ آن‌ها نسبت داده 

شده را نا صحیح و توطئه علیه آنان می‌دانند. 

واژگان كليدی

علويون، سوريه، نصيريه، نميريه

1  دانشــجوی ســطح 4 رشــته اصول فقه اســامی، جامعة المصطفی العالمیه، ایران، رایانامه: 

alavirh@yahoo.com
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مقدمه.۱	

از ميــان همــه غلات يا فرق افراطي شــيعه، »نصيريان«، به دليــل این‌که اكنون 

دولت ســوريه را در ســيطره خود دارند، تا حدي مورد توجه قرار گرفته‎اند. در ســال 

1970م ژنرال نصيري، »حافظ اســد«، قدرت نظامي را در ســوريه به دست گرفت، 

و در 22فوريه1971، او اولين رئیس‌جمهور نصيري در تاريخ كشــورش شــد. اسد 

از نومايلاتيه )numaylatiyya( شــعبه‎اي از »متاويرا« كيي از قبايل اصلي نصيري در 

ســوريه برخاسته است. هم‌چین ديگر مقام‎هاي حســاس در دولت كنوني سوريه را 

افســران نصيري اداره مي‎كنند.   )متي موســي؛ مفتخري، 3، 79، 107-122(. نصيريان در 

طول تاريخ بانام نصيريه شــناخته شــده‎اند، نامي كه بر وجــود مذهبي در قرن نهم 

ميلادي/ سوم هجري دلالت دارد. اما بهتر است »علويان« ناميده شوند. 

آنچه نام فرقه را دوباره زنده کرده و بر سر زبآن‌ها جاری ساخت، حوادث ساله‌های 

اخیر و جريان جنگ ســوريه بود. بعد از جریان جنگ ســوره و دفاع شیعیان آزاده از 

این دولت و حرم‌های اهل‌بیت علیهم‌السلام در سوریه شبهاتی مطرح شد که به ذهن 

 آن‌های كه در ســوريه به‌عنوان علوي معروف 
ً
بســياري از مردم را درگیر کرد؛ آيا واقعا

است شيعه هستند؟ يا نه؟ اگر شيعه هستند آيا اثني عشري هستند يا از ديگر اصناف 

شيعه؟ اگر اثناعشری هستند آيا تمام اعتقادات آن‌ها همان اعتقادات و باورهاي اصيل 

شيعي است يا دچار تحریف‌شده‌اند؟ 

اين نوشــتار در صدد پاسخ به این ســؤال اســت که آیا علویون سوریه شیعیانی 

اثنی عشــری هســتند یا از غلات و فرق انحرافی. در این مقاله به بررسی عقاید این 

گروه در ضمن دو بحث؛ عقایدی که به آن‌ها نســبت داده شــده و عقاید و باورهای 

که اندیشــمندان و نویســندگان علوی از آن ســخن گفته و آن را پذیرفته‌اند، خواهیم 

پرداخت. 

 ـ1   http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/ 216083
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مبانی نظری.۲	

	.۱۲ يه-  نصير

نصيريه به ضم نون و فتح صاد، صفت نســبي است؛ انتساب به نصير يا نصيري. 

درباره نصيريه نيز ديدگاه‌های مختلفی وجود دارد كه مهم‎ترين آن‌ها، انتساب به فردي 

به نام »ابن نصير« است. البته درباره دليل نام‌گذاري و ريشه كلمه نصيريه ديدگاه‌های 

متعدد و متفاوتي وجود دارد كه به طور خلاصه به آن‌ها اشاره می‌شود: 

1ـ ابوالفداء معتقد اســت كه اين نام از نام »نصير«، غلام و مولاي آزاد شده علي 

ابن ابی‌طالب )عليه‎السلام( گرفته شده است. )حريري، 1984، 29ـ30(

2ـ بعضــي دليل نام‌گــذاری نصيريه را به دوران فتوحات شــام ربط مي‎دهند؛ به 

ايــن صورت كه هنگام فتــح بعلبك و حمص پس از آن‌کــه ابوعبيده جراح از مدينه 

درخواست نيروي كمكي كرد گروهي از انصار كه از حاضران در غدير خم و حاميان 

علي )عليه‎الســام( بودند در قالب ســپاهي كوچك عازم منطقه شدند و حضور آنان به 

پيروزي‎ها كمك كرد و بر اســاس مرسوم نام مناطق فتح‌شده را به نام اين جيش ياري 

گر كوچك كه به اصطلاح »جيش نصيره« خوانده مي‎شدند گذاشتند و نصيري‎ها در 

اين مناطق ساكن شدند منسوب به همين نام هستند. )هاشم عثمان، 12-9(

3ـ عده‎ي ديگر نام نصيريان را اســم تصغير از لغت »نصارا« مي‎دانند و نصيريان 

را به‌معنای »مســيحيان كوچك« مي‎خوانند. این‌ها اســتدلال مي‎كنند كه دشــمنان 

نصيريان به طور تحقیرآمیز آن‌ها را به‌واسطه كثرت اعمال و آداب شبه مسيحي به اين 

نام خوانده‎اند. )متي موسي؛ حسين مفتخري، 3، 79، 122-107(

4ـ اما در مجموع به نظر مي‎رســد درست‎ترين نظر، نظري است كه اين فرقه را به 

محمد بن نصير منتســب مي‎كند. اين فرقه كــه منصوب به محمد بن نصير النميري 

اســت، امروزه علم شــده براي فرقه‎ي كه گفته شــده پيروان او است در غلو در حق 

ائمه )عليهم‎الســام( ما براي آشنايي بيشتر با آن واژه به معرفي آن از چند دائرة‌المعارف 

مي‎پردازيم: 

1ـ در دایرة‌المعارف فارســی مصاحب، در توصیف نصیریه چنین آمده اســت: 
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»نصیریه، اصحاب نصیر نمیری بودند که در حق امام علی بن محمد النقی)عليهم‎السلام( 

غلو کرد و او را پیامبر خواندند. شــرح عقاید این فرقه که هنوز بقایای ایشان در جبال 

سوریه ســاکن هستند، به تفصیل در کتب ملل و نحل آمده است. این فرقه را نمیریه 

نیز خوانده‎اند«. )مصاحب، 1380، 2، 1812(. 

2. در فرهنگ فارسی معین، نصیریه چنین تعریف شده است: »نصیریه یا علویه یا 

علویان: متکلمان شیعه و سنی درباره نصیریه و عقاید آنان مطالب متناقضی نوشته‌‌اند. 

از نوشته بعضی از قدما و متکلمان چنین برمی‌آید که این فرقه از پیروان »عبدالله بن 

سبأ« هستند و بعضی آنان را از فرق زیدیه به شمار می‌‌آورند. بعضی نوشته‌‌اند فرقه‌‌ای 

از غلاة هستند و معتقدند که حق تعالی در ذات امیرالمؤمنین علی)عليه‎السلام( حلول 

کرده و گویند ظهور روحانی در جسمانی، مطلبی است غیر قابل انکار؛ مانند ظهور 

جبرئیــل به‌صورت دحیه کلبی؛ و چون علی و اولادش از ســایر معصومان برترند و 

وابسته به اسرار ربانی و مؤید به تأیید الهی می‌باشند، حق به‌صورت علی)عليه‎السلام( 

ظهور کرد. بعضی نوشــته‌‌اند: نصیریه، تابع محمد بن نصیر نمیری‌‌اند و او امام علی 

النقی)عليه‎السلام( را رب و خود را مُرسَل از طرف او خواند. بعضی گویند: نام فرقه‌‌ای 

اســت که به نبوت محمد بن نصیر معتقد هستند. امروز گروهی از نصیریه در شمال 

سوریه ســکونت دارند. بعد از کشــتاری که ترک‌ها از علویان کردند، نام علویان به 

نصیریه بدل شــد و بعد از 412 ســال، یعنی پس از پایان جنگ جهانی در 1918م، 

دوباره این فرقه نام علویان به خود نهادند«. 

3. در المنجد نیز در مورد آنان این‌‌گونه آمده است: »نصیریه یا علویان که در جبل 

علویان و شــمال سوریه ساکن‌‌اند، منسوب به محمد بن نصیرند و بزرگ‌‌ترین متکلم 

آن‌ها »النصیبی« است«. 

در متون اسلامى این نام قبل از تأسیس این فرقه در لاذقیه در قرن پنجم، ثبت نشده 

است. اولین بار در اوایل قرن پنجم قمری در اثری از حمزة بن علی یکی از مؤسسان 

مذهب دروزی، به نام »الرســالة الدامغة فی الرد علی الفاسق النصیری« و نیز در دو 

اثر »رسالة الغفران« و »اللزومات« از ابوالعلاء معری این نام به کار رفته است. )ربانی 

گلپایگانی، 1377، 186(. 
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اما بــا گذري به كتب و مقــالات علماي نصيري مي‎بينيم كه آن‌ها خودشــان را 

منســوب به ابن نصير مي‎دانند. چنانكه نويســنده متقدم نصيري، ميمون بن قاســم 

طبراني )متوفاي426هـــ/1034م( در كتابش »الدلائل و المســائل« كه هنوز به‌صورت 

نســخه خطي اســت، روايتي را نقل مي‎كند كه امام يازدهم گفته است: »محمد بن 

نصير روشــني من، باب من، و حجت من بر نوع بشــر است. هرچه را او از من نقل 

كند صحيح است. «. )متي موسي؛ حسين مفتخري، 3، 79، 122-107(

همچنيــن در كتاب »المجموع« منبع مهم اطلاعــات درباره تعليمات نصيريان، 

از محمد بن نصير به عنوان باب امام حســن عسكري )عليه‎السلام( ياد مي‎شود. كتاب 

»المجموع« مشتمل بر شــانزده فصل با طرح اصول متنوع نصيريان است. نويسنده 

آن با تفســيري از فصل چهارم هيچ جاي شكي باقي نمي‎گذارد كه مذهب نصيريان 

از محمد بن نصير سرچشمه گرفته است. )متي موسي؛ حسين مفتخري، 3، 79، 122-107/ 

حريري، 255-234(

شــيخ محمدحسن زين العاملی در كتابش »الشــيعه فی التاريخ« از نصيريان به 

عنوان يك فرقه بحث مي‎كند. او مي‏گويد كه نصيريه، پيروان محمد بن نصير هستند 

و او خودش كيي از پيروان امام حســن عسكري )عليه‎الســام( بود كه با شهادت امام 

عســكري )عليه‎السلام( ادعا كرد ويكل امام مهدي )عليه‎السلام( مي‎باشد. )عاملي، 1979م، 

95 و 225-219(

طبــق نقل ســليمان ادانی، مذهب نصيری با محمد بن نصير شــروع شــد، ابن 

جندب جانشــين او شد، پس جنبلاني برجاي وي نشست و جانشين وي نيز حسين 

بن حمــدان خصيبي بود. وي نزد نصيريان چنان محترم شــد كه آن‌ها او را »مافوق 

همه‎ي جانشينانش« مي‎دانند. )متي موسي؛ حسين مفتخري، 3، 79، 107-122/ سليمان اداني، 

)16-14

علويه-۲۲.	

نصيريــه را علويه نيز مي‎گوينــد. )مشــكور، 1375، 442(. در دوران ما اين فرقه به 

علويان معروف‎اند. در اين باره دو نظر وجود دارد: 
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1( نصيري‎هــا از ابتدا به علويان معروف بوده‎اند و علت اصلي اطلاق نام نصيريه 

به علويان همان علت اســت كه به موجب آن به شــيعه رافضي، سبئيه و... گفته‎اند و 

آن به قصد دشمني و تشــنيع بوده كه فراوان اتفاق افتاده است. )برومند اعلم، 1385، 5، 

)56-36

2( اين فرقه همواره به عنوان نصيريان شــناخته شــده اســت؛ نامي كه بر وجود 

مذهبي در قرن سوم هجري/ نهم ميلادي دلالت دارد. 

 به 
ً
بايد اين نكته را خاطر نشــان كرد كه علوي، اصطلاحي عمومي اســت و غالبا

همه شيعيانی اطلاق مي‎شود كه از علي )عليه‎السلام( متابعت كرده و معتقدند او وارث 

و جانشــين پيامبر )صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وســلم( در رهبري جامعه مسلمانان مي‎باشد. )متي 

موسي؛ حسين مفتخري، 3، 79، 122-107(

غلاة-۳۲.	

»غلاة« )qolat( يا »غاليه« )qalie(  جمع غالی، غلو كنندگان و تند روان. )مصاحب، 

 .)1811 ،2 ،1380

و در اصطلاح ملل و نحل و فرق اسلامي، آن تعداد از فرق و دسته‎ها و كساني كه 

از شيعه كه در حق حضرت علي )عليه‎السلام( و فرزندان او )عليهم‎السلام( و يا پيروان او 

غلو كرده و راه افراط پيموده‎اند، و يا خداوند را تشــبيه به ائمه كرده و يا ائمه را به خدا 

تشبيه به خدا كرده‎اند. )مصاحب، 1380، 2، 1812( شيخ مفيد در تعريف غلاة می‎گويد: 

غلاة كه از متظاهرين به اســام هستند كه علي )عليه‎الســام( و ائمه دين يعني ذراري 

آن حضرت را به خدايي و پيغمبري نســبت داده‎اند، و آنان را از جهت فضل در دين 

و دنيا به پايه‎اي ســتوده‎اند كه از حد گذشته است و طریق افراط پيموده‎اند. اين گروه 

در شمار گمراهان و کافرانند، و علي )عليه‎السلام( فرمان كشتن و سوختن آنان را صادر 

فرمــود و ائمه اطهار )عليهم‎الســام( نيز در حق آنان به كفر و خروج از اســام حكم 

كردند. )مفيد، 1414، 131(
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وهش-۴۲.	 پیشینه پژ

فرقه علويون ســوريه كه از آن‌ها به »نصيريه« یاد شده است؛ در كتب قدیمی ملل 

و نحل در ضمن بررسی فرق شیعه به آن‌ها اشاره شده ولی کتاب مستقلی در عقاید و 

تاریخ آن نوشته نشده است. اما از سال 1970 كه این فرقه در سوريه به قدرت رسيده 

و حكومت را به دست گرفت، مورد توجه قرار گرفته و نويسندگان مختلفي از علويون 

 به آن‌ها پرداخته و در مورد تاريخ و عقايد آن‌ها كتاب 
ً
و ديگر ملل و مذاهب خصوصا

و مقاله نوشته‎اند كه به چند نمونه از آن‌ها اشاره مي‏‎كنيم. 

العلويون النصيريون؛ ابوموسی حريري

تاريخ العلويون، وقايع و احداث؛ هاشم عثمان

النبأ الیقین عن العلویین؛ محمود الصالح

در اين كتب اگرچه از جنبه‌های مختلف به موضوع علويون پرداخته شده و تاريخ 

وقایــع و اتفاقاتي كه علويون با آن‌ها مواجه بوده پرداخته‎اند. امّا از آنجا که اين كتب 

از جنبه‌هاي مختلف تخصصي بوده و به‌صورت مبسوط به جنبه‌های مختلف عقاید 

و تاریــخ و... این گروه پرداخته‌اند لازم بود در نوشــتاری به‌صورت مختصر عقاید و 

تاریخ این فرقه بررسی گردد تا برای عموم قابل‌فهم و استفاده باشد. 

علويه، نصيريه يا غلاة؟ .۳	

در مورد علويون مطالب متناقض نقل‌شده است كه گاهي قابل‌جمع نيست. 

علويون و نصيره يك فرقه اســت كه منصوب به حضرت علي‎ )عليه‎الســام( است؛ 

اگرچه در این‌که آن‌ها چه زماني به نصيريه نام‌گذاری شــده اســت اختلاف اســت 

ولي آنچه در كتاب‎هاي خودشــان استفاده مي‎شــود اين است كه آنان اسم علوي را 

بر نصيري ترجيح مي‎دهند و آن را از جانب دشــمنان مي‎دانند كه دشــمن آن‌ها را به 

فرقه‎اي غالي كه محمد بن نصير النميري آن را پایه‌گذاری كرده منسوب مي‎كنند. 

اما اكثر ملل و نحل نويسان قديم اين فرقه را به فرق غلات ملحق كرده‎اند. و آن‌ها 

را جز غلات شيعه شمرده‎اند. و اين به خاطر اعتقادات غلوآمیزی كه محمد بن نصير 

و به‌تبع آن نصيريه داشته است. 
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ي-۱۳.	 محمد بن نصير النمير

نصيري كه در ميان مورخان معاصر به عنوان سرچشــمه نام نصيريان پذيرفته شده 

اســت، يك ایرانی‌تبار بود كــه نام كاملش »محمد بن نصيــر نميري بكري عبدي« 

)متوفاي 270هـ/883م( مي‎باشــد او همچنين به‌واســطه كنيه‎اش به ابو شعيب معروف 

 در خوزستان يا بصره عراق متولد شده 
ً
شد. گفته مي‎شود كه محمد بن نصير، احتمالا

 به‌واسطه وابستگي‎اش به قبيله بنو نمير عرب، با عنوان نميري شناخته شد. وي 
ً
و بعدا

هم‌زمان با امام یازدهم امام حســن عسكري )عليه‎السلام( در شهر سامراء عراق زندگي 

مي‎کرد. )متي موسي؛ حسين مفتخري، 3، 79، 107-122/ به نقل از؛ سليمان اداني، 16-14(

محمد بن نصير فهري نميري از اصحاب امام حسن عسكري )عليه‎السلام( است كه 

وقت آن حضرت به شهادت رسيد ادعا كرد صاحب‌الزمان است و بعد ادعاي نيابت 

و سپس ادعاي پيامبري كرده و در حق امام حسن عسكري )عليه‎السلام( غلو و براي او 

مقام خدايي قائل شــد. )حلی، 1381، 273( امام حسن عسكري )عليه‎السلام( او را لعنت 

كرده اســت. )حلــی، 1381، 254( بعضي نيز او را از اصحاب امام هادي )عليه‎الســام( 

دانسته‎اند. )خوئي، 1413، ج17، 300(. 

او قائل به اباحه نكاح با محارم و نكاح مرد با مرد بوده است. نقل شده كه بعضي 

از مردم او را ديدن كه عريان اســت و غلامش بر پشتش و او را براي اين كار سرزنش 

كردند. او در پاســخ ســرزنشك‌نندگان گفت: اين عمل از لذت و لذات تواضع براي 

خداست. )كشي، 1409، 1، 521(

وقتي محمد بن نصير در بســتر مرگ بود و به درســتي نمي‎توانست سخن بگويد 

به او گفته شــد بعد از تو جانشينت يكســت؟ او در حالي كه سخنانش نامفهوم بود 

گفت: احمد و معلوم نشــد كه مرادش از احمد يكست؟ بعد از مرگش پيروان او سه 

فرقه شــدند؛ عده‎ي گفتند: احمد پسرش مرادش بوده و عده‎ي گفتند: منظور »احمد 

بن محمد بن موسي الفرات« بوده و ديگران گفتند: احمد بن ابي الحسين بن بشر بن 

يزيد بوده و به سه فرقه منشعب شدند. 
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عقايد نسبت داده شده به علويان-۲۳.	

بــا مراجعه به كتــب ملل و نحل و تحقيق در مورد اين فرقــه مي‎بينيم كه عقايد و 

باورهاي مختلفي به آن‌ها نســبت داده شــده اســت كه در اين مختصر به برخي از 

مهم‎ترين اعتقادات آنان اشاره مي‎شود. 

1ـ خدا دانستن ائمه )عليهم‎السلام(

شهرســتاني كه ايــن فرقــه از غلات معرفــي مي‎كنــد، مي‎گويد: آن‌هــا ائمه 

اهل‌البیت)عليهم‎الســام( را خدا و اله مي‎دانند اما در يكفيت اسم اله بر ائمه اهل‌البیت 

اختلاف دارند و براي آن استدلالي كرده و گفته‎اند: »ظهور روحاني در بدن جسماني 

امري اســت كه كســي آن را انكار نمي‎كند و آن يا در جانب خير اســت مثل ظهور 

جبرائيل به‌صورت بعض اشخاص و تمثل به‌صورت بشر، و يا در جانب شر است كه 

مثل تمثل شيطان به‌صورت انسان تا كاري به‌صورت انسان انجام دهد. 

و چون بعد از رسول خدا )صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم( شخصي افضل از علي )عليه‎السلام( 

نبود و بعد از او اولاد او كه آن‌ها بهترين مخلوق است خداوند به‌صورت آن‌ها تجلي 

كرد و با زبان آن‌ها سخن گفت و با دست آن‌ها گرفت به اين دليل اسم خدا را به آن‌ها 

اطلاق كرديم. )شهرستاني، 1402، 1، 188(

مهم‎تريــن عقيــده آنان خدا دانســتند حضــرت علي‎)عليه‎الســام( اســت. آنان 

علي)عليه‎الســام( را احــد، صمد، لم يلد و يولد مي‎داننــد و اوصاف خدايي براي او 

قائلند و در شهادتين مي‎گويند: »اشهد ان لا اله الا علي بن ابي طالب«. 

آنان مي‎گويند علي)عليه‎الســام( محمد )صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم( را خلق كرده و محمد 

حجاب براي علي اســت. و محمد سلمان فارسي را از نور خودش خلق كرده و او را 

باب قرار داده است و مكلف به نشر دعوتش كرده است. 

و محمد ايتام را خلق كرده )يتيم كســاني اســت كه نظير ندارند( و آن‌ها ستارگان پنج‎گانه 

است، نمازهاي يوميه به آن‌ها متوجه است. 

و ايتــام در نــزد نصيريه: مقداد بن الاســود، ابوذر الغفــاري، عبدالله بن رواحة 

الانصاري، عثمان بن مظعون، قنبر بن كلان الدوسي است. )بدوي، 1996، 1232(

2ـ سلمان فارسي رسول و فرستاده علي)عليه‎السلام(
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آن‌ها ســلمان فارسي را فرستاده علي)عليه‎السلام( مي‎داند و كلمه سرّ در نزد آنان 3 

حرف است؛ ع )علي( م )محمد( س )سلمان(. 

3ـ تعظيم شراب

آن‌ها اعتقاد دارند كه شــراب نور اســت و آن را بزرگ مي‎دانند و درخت انگور را 

احترام مي‎كنند. 

4ـ دوست داشتن ابن ملجم

آن‌ها ابن ملجم را دوست دارند و مي‎گويند ابن ملجم لاهوت را از ناسوت رها كرد 

و كسي كه او را لعن كند خطاكار مي‎دانند. )بدوي، 1996، 1186(

5ـ اعتقاد به تناسخ

آن‌ها قائل به تناســخ هستند و براي این‌که مؤمن به مرحله‎ي برسد كه بين ستارگان 

باشــد بايد 7 مرحله را طي كند. و مي‎گويند اگر انســان گناهــکار بميرد به‌صورت 

نصراني يا مسلمان دوباره متولد مي‎شود تا پاك شود و گناهانش را بشويد، اما كساني 

كه علي نمی‌پرســتند به‌صورت سگ يا به‌صورت شــتر يا استر و يا الاغ و يا گوسفند 

متولد مي‎شوند. )بدوي، 1996، 1233(

 عقايد علويون از ديدگاه انديشمندان علوي-۳۳.	

	.۱-۳۳ حقيقت نصيريه-

در این‌که حقيقت اين فرقه چيســت؟ آيا از فرقه‎هاي مذهبي اسلام است؟ يا جزء 

فرق نبوده بلكه طريقه‎اي از طرق يك مذهب و مســلك اســت، اختلاف است. ولي 

آنچه از كلمات آن‌ها و كتب تاريخ آن‌ها استفاده مي‎شود اين است كه فرقه نصيريه يا 

علويه يك فرقه صوفيه است نه يك مذهب ديني. چنانكه بسياري از نويسندگان ديگر 

نيز به اين مطلب توجه داشته و آنان را از فرق صوفيه آورده‌اند. 

در اين رابطه ما به سخنان مؤلف نصيري مذهب كتاب )تاريخ العلويين وقائع و احداث( 

اكتفاء مي‎كنيم كه مي‎نويسد: 

حقيقت اين است كه علويه طريقه صوفيه است؛ همان‌طور كه »مكزون سنجاري« 

بزرگ فلاســفه علويين به آن تصريح كرده اســت. و این‌که اين فرقه يك مذهب ديني 



                     51    

ع  
ویون سوریه،ل





 

مذهب م


ن
حرف یا 


ش

ییع
ان

صوفی مس 



کل  

٭

نبوده بلكه يك طريقت صوفي است را در عصر حاضر علامه شيخ سليمان احمد در 

يكد مي‎كند و در آن مي‎نويسد:  »علويين  رساله‎اي كه به »محمد كرد علي« نوشته تأ

طريقه‎ي است مثل نقشبنديه، الرفاعيه و... از طرق صوفيه اهل سنت«. 

اين طريق بواسطه باب‎هاي ائمه كه از سلمان شروع شده بما منتقل شده است. 

سلسله طريقه علوي: 

1( سلمان فارسي

2( قيس بن ورقه معروف به سفينه باب امام حسن )عليه‌السلام( »سين« در آن رمزي 

است كه به سلمان اشاره دارد. 

3( رشيد هجري باب امام حسين )عليه‎السلام(. 

4( عبدالله بن الغالب الكابلي )كنكر( باب امام زین‌العابدین )عليه‎السلام(

5( يحي بن محمد بن‌ام الطويل الثمالي باب امام محمدباقر )عليه‎السلام(. 

6( جابر بن يزد جعفی باب امام جعفر صادق )عليه‎السلام(

7( محمد بن ابي زينب الكاهلي باب موسي الكاظم )عليه‎السلام(. 

8 مفضل بن عمر باب امام رضا )عليه‎السلام(. 

 اين فرقه مي‎گويند دين دو وجهي اســت يك وجــه آن عام و براي همه‌ي مردم و 

ديگري خاص به صوفيه است؛ به تعبير ديگر، دين ظاهر دارد و باطن. 

در نزد آنان جوهر علم باطني علم به خدا و اســماء صفات اســت و هر آيه كه در 

قرآن اســت معني در وراء آن نهفته است كه خدا آن را جز براي خاصه كه اهل حق و 

كساني كه اين معاني در نفس آن‌ها ظهور كرده باشد ظاهر نمي‎كند. 

بــه اعتقاد آن‌ها روزه نماز حج و زكات معني ظاهري دارد و باطني و معني باطني 

آن‌ها جز براي اهل حق و طريقت داده نمي‎شود. )هاشم عثمان، 1418، 23(

البته ناگفته نماند در ســال‌های اخير علماي علوی تمام اتهامات و انتســاباتی را 

که به آن‌ها داده‌شــده را انکار و ردّ كرده و خود را شیعه اثناعشری معرفي میك‌‌نند. در 

این زمینه کتاب‌های فراوانی نوشته‌‌اند. یکی از این کتب، کتاب« العلویون بین الغلو 

و الفلســفه و التصوف و التشیع« نوشته نویســنده علوی »شیخ علی عزیز ابراهیم« 

اســت که کتاب‌های متعددی درباره علویان نوشــته و با اندیشــمندان شیعی، نظیر 



52                      

13
ره  

ما
، ش

 14
03

ن 
ستا

 تاب
م، 

هار
ل چ

سا
ر، 

کوث
م 

سی
ی ن

لم
ه ع

نام
صل

ف ٭ 

آیت‌الله ســید محسن حکیم، امام موســی صدر و شیخ محمدمهدی شمس‌‌الدین، 

مراوده داشــته و پیام‌های آن‌ها را در مقدمه کتابش، چاپ کرده اســت. آن‌چنان‌که از 

کتاب‌های نویســندگان علوی همچون »محمدامین غالب الطویل«، »شیخ عیسی 

ســعود«، »شــیخ علی عزیز ابراهیم« و دیگران برمی‌آید، عقاید علویان را این‌چنین 

می‌‌توان جمع‌‌بندی کرد: 

1. پیامبر)صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وســلم(، اهل‌‌بیت)عليهم‎الســام( را مرجــع و رهبــر دینی 

مسلمانان قرار داده است. 

2. به تبری از دشمنان ائمه معتقدند. 

3. علویان، مســلمانان شیعه و موحدند که خداوند را از هر شباهتی با مخلوقات 

منزه می‌‌دانند. 

4. به اسلام آوردن واقعی ابوسفیان و همسرش هند و فرزندشان اعتقاد ندارند. 

5. علویان بر این اســاس که از صدر اســام نیز عقاید مخفی و مکتومی همواره 

گاه بوده‌‌اند، عقاید خود را مخفی  وجود داشــته که تنها اهل‌‌بیت )عليهم‎السلام(  از آن آ

می‌دارند. 

6. پنج‌‌تن از یاران امام علی)عليه‎الســام( نزد علویــان از احترام خاصی برخوردار 

هســتند. آنان عبارتند از: مقداد، ابوذر غفاری، عبدالله بن رواحه انصاری، عثمان بن 

مظعون و قنبر بن کادان. آنان به نبوت سید پیامبران، حضرت محمد)صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم( 

و امامت امامان دوازده‌‌گانه از اهل‌‌بیت)عليهم‎السلام(  طاهر پیامبر اعتراف دارند. آن‌ها 

عرب‌های خالص‌‌اند که چیزی داخل نســب آن‌ها نشــده است، تا از عرب خالص 

بودن خارج شده باشند. 

7. علت غلوی که عارض آنان شــده، عزلت و گوشــه‌‌گیری و محرومیت و جهل 

بوده است. 

8. آنان به‌جای اسلام به‌عنوان دین و عربیت به‌عنوان نسب و تشیع به‌عنوان مذهب، 

هیچ‌چیز دیگری را به‌عنوان بدیل نمی‌پذیرند. 

9. بیشــتر علوی‌ها نه حلول و نه تناسخ را قبول ندارند و صوفیان آن‌ها هم قائل به 

تجلی‌‌اند )نه حلول(. 
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10. خیر قضا و قدر، از ناحیه خداوند و شرّ آن از ناحیه نفوس است. آن‌ها نه جبر 

را می‌پذیرند و نه تفویض را. 

11. اهل‌‌بیت)عليهم‎الســام(، فــرع حقیقــت محمدیــه و انســآن‌هایی ویــژه و 

معصوم‌‌اند. 

12. طریقه صوفیه )جنبلانیه خصیبیه( دین نیست. )محمود الصالح، 1987، 1407(. 

نتيجه‎گيري نهايي.۴	

با بررســي‎هاي به عمل‌آمده به اين نتيجه مي‎رسيم كه آن عده از شيعيان كه امروزه 

 به نصيريه و نميريه معروف اســت در اصل شــيعه اثني عشري بوده 
ً
به علويه يا گاها

اما به خاطر دور افتادن از مركز شــيعه و نرســيدن معارف صحيح به آن‌ها و از طرفي 

نفوذ صوفيه در بين آن‌ها بعضي از عقايد آن‌ها دچار انحراف شــده ولی هنوز عده‎اي 

زيادي از آنان همان‌طور كه علماي آن‌ها نيز اعتراف دارند، پايبند به عقايد حقه شيعه 

اثني عشري هستند. 
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